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مطالبات

مطالبــه اصلی جامعه - مبتنی بــر نتایج انتخابات 
اخیر- از دولت دوازدهم و دولتمردان و منتخبان شورای 
شــهر، کشــف و درکِ تحول فرهنگی و اجتماعی است 
که ثمره آن را در همین انتخابــات دیدیم. به بیان دیگر 
باید گفت جامعه امروز ما دیگر آن جامعه قبل نیســت؛ 
جامعه ای نیســت که در آن حافظه کوتاه مدت بســیار 
ضعیف باشد بلکه در بافت فرهنگی و اجتماعی، بهاری 
رخ داده و بــا پدیده ای تازه در دهه های اخیر مواجه ایم. 
جامعه امــروز ما جامعه ای اســت که کمتــر از پیش، 
دچار احساســات و سانتی مانتالیســم می شود. جامعه 
که پیش از این تحت تأثیر تبلیغات قرار می گرفت، امروز 
خردمندانه تــر درباره موضوعات مهــم تجزیه و تحلیل 

مي کنــد و تصمیم می گیــرد. بر این اســاس باید گفت 
جامعه ما، جامعه ای «رند» اســت؛ مردمی دوراندیش 
در متنِ اجتماعی پرده پرده که ترجیح می دهد آگاهانه، 

تهدید ها را به فرصت بدل کند. 
چنیــن جامعــه ای اگــر دولتمردانــی بــا چنیــن 
مشــخصه هایی نداشته باشــد، اگر دولتمردانی هم پا و 
هم اندازه خود نداشته باشــد، کارش پیش نمی رود. اگر 
دولتمردان ما این بهار، این تحول فرهنگی و اجتماعی را 
به جا نیاورند یا باور نکنند، نشان دهنده آن است که دارد 
دوران خود را به اتمام می رساند. توقع و مطالبه اصلی 
جامعه نیز از دولتمــردان، همین همراهی و هم پایی با 
چنین تحولی است. چیزی شبیه به بهار در زمین فرهنگ 
و جامعه رخ داده و کســانی که عادت به فصل زمستان 
داشته و دارند، اگر دست از پوشیدن لباس گرم برندارند، 
نمی توانند به ایــن خیلِ نوزایی و شــکوفایی این فصل 

بپیوندند و حرکتی همراه با مردم داشته باشند. 
جامعه ای کــه در آن صفحات حــوادث روزنامه ها 
همچنان پر اســت از خبرهای تلخ و بــازار اخبار بدش، 

بازار پررونقی به شــمار می رود، اکنون و در روزهای پس 
از انتخابات، خبر خوبی به کشــور و جهان مخابره کرده 
که بزرگ تر از همه آن اخبار ناگوار است و طبیعی است 
که در چنین شــرایطی و با چنین جامعه ای، افرادی که 
به اســتقبال این خبر خوب می رونــد، می توانند همراه 
مردم باشــند و افرادی که ســلیقه بهاری ندارند، اوقات 
تلــخ می کنند و لب ور می چینند. اگــر دولتمردان ما در 
اســتقبال از این بهار، آغوش بگشایند، بسیاری از گره ها و 
چالش ها در شرایط فعلی گشوده خواهد شد. نباید از یاد 
برد که این مردم همان هایی هستند که وعده یارانه های 
چندبرابری را نادیده گرفتند و به حذف یارانه رأی دادند. 
جامعه ای که به چنین مرحله اي از فرهیختگی رســیده 
که رأی به رونق کســب وکار می دهد نــه افزایش یارانه، 
رأی به مبارزه سیســتماتیک با فقــر می دهد نه افزایش 
یارانــه، مطالبه اصلی اش در روزهای پیش رو، حمایت و 
همراهی دولتمردان است و این مهم جز با درکِ شرایط 
جدید جامعه از سوی صاحب منصبان دولت امکان پذیر 

نخواهد بود. 

دولتمردان، رندی جامعه کنونی را دریابند فرق ما توى خارج
 و فرق خارج توى ما

پوریا عالمي: وقتی من در ۳۵ ســالگی معاف شــدم 
و پام به خارج باز شــد، نمي دانســتم زندگی ام مثل 
کتلت از این رو به آن رو خواهد شد. اول از همه وقتی 
کارت معافیــت گرفتم فهمیدم مســئله خارج نرفتن 
من فقط داخلی نبوده و خارجی هم هســت؛ یعنی 
همان قدر که اینها اصرار داشــتند تا نرفتی ســربازى 
نمي شــود بروى خارج، خارج هم همچین منتظر ما 
نبوده و ویزابده نیســت. خلاصه ما با ضمیمه کردن 
خواهر و مادر و عمه و فیش حقوقی و کارت مترو و 
سند موبایل و حوله حمام مان و فاکتور آخرین خرید 
علمی مان از داروخانه به پرونده ســفارت توانستیم 
ویــزا بگیریم. منتها چه ویزایی؟ ویزاى چهارســاعته 
مولتی شینگن. حالا مسئله اینجاست که تا اروپا شش 
ســاعت راه اســت و ما در اولین پروازمــان به آنجا، 
بعد از چهار ساعت مجبور شــدیم از هواپیما بپریم 
پایین و شــناکنان و سینه خیز برگردیم خانه. این رفتار 
خارجي ها با توریســت ایرانی خیلی نامردى اســت. 
چون تا الان ما هرچی توریســت تــوى ایران گرفتیم 
نه تنها کت وشــلوار نو تنشان کردیم، بلکه بردیمشان 
منطقه خوش آب وهواي درکه تا با میهمان نوازى ما 
از جلو آشنا شــوند و بعد آوردیم توى ۲۰:۳۰ ازشان 
بدون هیچي مصاحبه گرفتیم، یعنی مصاحبه کردیم 
و در نهایت با این کارهامان کارى کردیم که توریسته 
وقتی برگشــته کشــورش، باهاش به عنوان قهرمان 

برخورد شده و د بخور بخواب.
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کارتون خواب

انصاری  � نوش آفرین  شب 
به همــت مجله بخارا برگزار 
می شــود. در ایــن شــب که 
سه شــنبه، نهــم خردادمــاه 
مهــدی  می شــود،  برگــزار 
محقق دامــاد، ژالــه آموزگار، 

 بهاءالدین خرمشــاهی، کامران فانــی، فریبا افکاری و 
علی دهباشــی به ســخنرانی خواهنــد پرداخت. او، 
استاد دانشگاه، نویســنده و پژوهشگر علوم کتابداری 
و   از اعضای شــورای کتاب کودک اســت. راه اندازی 
بخش فنی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و ریاست 
کتابخانه دانشــکده ادبیات دانشــگاه تهران از جمله 
فعالیت های اوست. این برنامه نهم خردادماه ساعت 

۱۷ در کتاب فروشی آینده برگزار می شود. 

اتفاق

حرف درشت

 سیدمحمد بهشتى

یادداشت

فیلم «لِرد» ســاخته محمد رسول اف، جایزه بهترین 
فیلم بخش «نوعی نگاه» جشــنواره امســال کن را 
دریافت کرد؛ خبری که می تواند باعث خوشــحالي   
ســازندگان و بازیگرانش باشد؛ به ویژه که رسول اف 
پــس از چند ســال دوری از ایران، فیلم را ســاخته 
است. هرچند در این مدت از هر طرف به او اعتراض 
شده است؛ روندی که احتمالا پس از این و با دریافت 
این جایزه، ادامه پیدا می کند. محمد رســول اف در 
ســکوت و بی خبری و در روزهای بیماری پدرش به 
ایران آمد و فیلم خود را درباره ســرخم نکردن یک 
مرد در برابر رشوه ســاخت. این مطلب فارغ از نقد 
سینمایی به این فیلم است. فراتر از انگ سیاسی که 
عده ای به داوران   جشنواره  کن می زنند، سینماگران 
جهانی فیلم را پسندیده  و به آن جایزه «نوعي نگاه» 
را داده اند. اگر زمانی فیلم به ایران آمد و توانســت 
مجوز اکران بگیرد، قطعا می توان درباره آن نوشت 
و نقد کرد. مطلب درباره واکنش ها به یک فیلم ساز 

ایرانی است که از هر طرف مورد هجمه قرار گرفته 
اســت. روزنامه هایی به راحتی به فیلم ســاز و فیلم 
کلماتی نظیر افتضاح، افراد معلوم الحال، فیلم ساز 
ضدملی، ابزار تبلیــغ علیه ایران و دنبال منفعت از 
راه حراج آبروی هم وطنان شــان را نثار کردند. البته 
این شیوه مرسومی اســت که اگر با داستان فیلم یا 
اغراق آمیز بودنش مشــکل دارند، یا هرنکته دیگری  
به راحتــی بر فیلم ســاز و فیلــم و افتخاراتش ایراد 
وارد می کننــد - فیلم های اصغر فرهادی را یادمان 
نرفته است - ؛ اما نکته ناراحت کننده، گسترش این 
ادبیات حتی به این سو اســت؛ به روزنامه «شرق». 
این سؤال برای بســیاری پیش آمده و باقی می ماند 
که چطور یک نفر در مقام نویســنده می تواند چنین 
بنویسید: « ای کاش آنها که این قدر ناراحت اند و کینه 
به دل دارند، بروند و هم خیال خودشــان را راحت 
کننــد و هم مخصوصا خیال مــا را».چگونه به این 
توانایی حذف افراد از کشــور رسیده ایم؟ چطور شد 

که برخودمان واجب دیدیم از کلماتی استفاده کنیم 
و حکــم دهیم که یک نفر را به راحتی از کشــورش 
بیرون کنیم؟ آیا به زمانه ای رسیده ایم که می توانیم 
بــه یک ایرانــی بگوییــم از وطنت برو؟ رســول اف 
ازجمله فیلم ســازان ایرانی اســت؛ فعلا هم که در 
ایران فیلم ساخت. با شــناختی هم که داریم، قرار 
نیســت واقعا برای اندکی پول ایران را بفروشد یا با 
«ســیاه نمایی» جایزه بگیرد.  شاید بسیاری معتقدند 
باید رفتارهای او شــبیه محســن امیریوسفی و رضا 
درمیشیان و حتی کاهانی باشد؛ اگر فیلم نمی تواند 
در ایران اکران شود، باید سکوت کرد و سراغ فیلمی 
دیگــر رفت؛ امیدواریم  رضا درمیشــیان راه خود را 
پیدا کنــد و درگیر «عصبانی نیســتم» نباشــد. باید 
بتواند در جشنواره های مختلف جهان مورد ارزیابی 
قرارگیــرد. باور کنیم فیلم ســازی مانند رســول اف 
در تاریخ ســینمای ایران می مانــد، حکم به حذف 

فیلم سازانمان ندهیم. 

نمى توان رسول اف را حذف کرد 
گیسو فغفوري

 مهدى عزیزى


